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  1401 بهمـــن   23 یکشـــنبه   
 2512 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

دُرهای دَری

میرهاشم میری مطرح کرد:

بافت جمعیتی همدان رنگین کمانی از فارس، کرد، ترک، لر و لک
»بخش نخست«

سپهرغرب، گروه دُرهای دَری - فاطمه فراقیان: 
میرهاشــم میری گفت: حقیقت این اســت که ترک، 
لــر، کرد، لک و فارس در همدان کنار یکدیگر زندگی 
می کننــد و واگرایــی و اختــاف باهم ندارنــد؛ بافت 
جمعیتــی همــدان یــک رنگین کمــان متنوع شــده 
اســت که البته تأثیرات زبان های مختلف بر گویش 

همدانی را شاهد هستیم.
در شــماره 2112 مــورخ 17 شــهریورماه ســال 
1400 در صفحــه دُرهای دری روزنامه ســپهرغرب با 
تیتر »باباطاهر همدانی و ســرایش شعر به گویش 
پهلوی«، با میرهاشــم میری همــراه بودیم و از این 
نویســنده پیرامون پیشینه ادبی همدان پرسیدیم 

و پاسخ شنیدیم که:
در همدان تا نیمه قرن پنجم هیچ تاشــی برای 
احیــای زبان فارســی نمی بینیم، چراکــه همدان در 
ســیطره آل بویــه بــود که به زبــان فارســی اهمیت 
نمی دادنــد و حتــی وزیــر معــروف آن صاحــب  بــن 
عباد، به شــدت مســتعرب بود. البتــه این موضوع 
بــه آن معنــی نیســت کــه شــهری ماننــد همــدان 
ازنظــر فرهنگــی در این دوره بی جان اســت، چراکه 
وقتــی شــهری مرکزیــت اقتصادی و سیاســی دارد، 
خواه ناخواه مرکزیت فرهنگی نیز داشته و همدان 
نیــز در کل تاریــخ خــود دارای مرکزیــت اقتصادی و 
سیاســی بــوده، بنابرایــن ادبای بزرگــی در آن پدید 

می آیند، اما آثار خود را به زبان عربی می نویسند.
بعد از باباطاهر شاعر بزرگ ترانه سرای همدانی 
در قرن پنجم که به گویش پهلوی شعر گفته است 
و گویــا بعدها اشــعار وی به فارســی دری درآمده، 
در قــرن 6 کافی ظفــر همدانــی، احمدبــن منوچهر 
همــدان  ادب  در  را  عین القضــات  و  شــصت کله 
داریــم )نشــو و نمــای مســعود ســعد در همــدان 
نبوده، بنابراین وی مســتثنا می شــود(؛ نثر و شعر 
از  بخشــی  دری  ادبیــات  حــوزه  در  عین القضــات 
لطیف ترین رباعیات زبان فارســی اســت، همچنین 
را  قــرن هفــت  در  عراقــی  در همــدان فخرالدیــن 
داریم که یکی از برجســته ترین غزلســرایان گویش 
دری به شــمار می رود؛ میرسیدعلی همدانی نیز در 
قرن هشــت، اشــعار و رباعیات بســیار زیبایی دارد. 
از قــرن 9 به بعد هم در همدان شــاعران بســیاری 
پــا بــه عرصه وجــود می گذارند که به ویــژه در دوره 

صفویه، بسامد بالایی دارند.
در حوزه نثر نیز خواجه رشــیدالدین فضل الله را 
داریــم کــه جامع التواریخ وی بســیار معتبر بوده و 
نثر زیبایی دارد. در دوره معاصر نیز میرزاده عشقی 
را داریم که شــعر افسانه نیما یوشیج را در روزنامه 
خود چــاپ می کند و به واقع سنت شــکنی ویژه ای 
داشــته؛ او همچنین در ســرودن شــعر سیاســی و 
چاپ آن ها در روزنامه اش، در زمانی که دیکتاتوری 
حاکــم بوده، جســارت خاصی داشــته اســت. چند 
آزادی طلــب  شــاعر و نویســنده مشــروطه خواه و 
مانند یوســف زاده غمام همدانــی، آزاد همدانی و 
شیخ موســی کبودراهنگی )نخستین رمان فارسی 
بــه ســبک اروپایــی )کتــاب عشــق و ســلطنت( را او 

نوشت( نیز داشته ایم.
از  مقامه نویســی  می شــود  گفتــه  همچنیــن 
همدان آغاز شده و در همدان نیز به پایان رسیده 

است.
در رابطــه با گویش ها و به ویژه گویش همدانی 
هم باید گفت که برخی برای شــعر گویشــی گفتن، 
کلمــات مرده همدانی را در کنــار هم می چینند که 
شــور و شــعف، فضــای شــاعرانه و اندیشــه ای در 
آن نیســت، اما »محمود شــریفی امینا« شعری به 
گویــش همدانی می گوید که واقعاً شــعر اســت و 

تولید هنری می کند.
حال در این شــماره صفحه دُرهای دری روزنامه 
ســپهرغرب بــاری دیگــر بــه ســراغ ایــن نویســنده 
همدانــی رفته ایــم تا این بــار با مــا از گویش اصیل 
همدانی و علل تضعیف این زبان شــیرین و جذاب 

همدانی ها بگوید؛ با ما همراه باشید:
   جناب میری عرض ســام و ادب خدمت شــما 
دارم، در مصاحبه قبلی با جنابعالی که در شهریورماه 
سال گذشــته صورت گرفت، شــما از پیشینه و روند 
تاریخی ادبیات همدان با ما گفتید و بزرگان ادب این 
دیار را معرفی کردید و به صورت منسجم و طبق روال 
زمانــی به این مباحث پرداختید و از صحبت کردن به 
گویش اصیل پهلوی در همــدان قدیم یاد کردید، در 
این مصاحبه قصد داریم به صورت جزئی تر از گویش 
همدانــی و عوامــل بی توجهــی بــه آن و راهکارهــای 
برطرف کردن این مشکل با جنابعالی سخن بگوییم، 
بنابراین به عنوان نخستین پرسش بفرمایید به طور 
کل یک گویش چگونه شــکل می گیرد و ادامه حیات 
می دهــد و چــه عواملی باعــث تقویت یــا ضعف آن 

می شوند؟
بنــده هــم عــرض  الرحیــم،  الرحمــن  بســم الله 
ســام خدمت شــما و مخاطبانتان دارم؛ در پاســخ 
چگونگــی  و  شــما  پرســش  نخســت  قســمت  بــه 
شــکل گیری گویش هــا بایــد بگویم مردمــی که به 
یــک زبــان ســخن می گوینــد، تحــت تأثیــر شــرایط 
اقلیمی، جغرافیایی، ارتباط با گویش ها و زبان های 
دیگر، صحبت کردنشــان با گویــش اصیل متفاوت 
می شــود و البتــه با وجــود تاخت وتاز رســانه ها در 
جهــت ترویج گویش معیــار و تضعیف گویش های 
دیگــر، بــرای مثال اگــر به شــهرهای مختلــف ایران 
برویــم، می بینیــم کــه فارســی حــرف زدن آن هــا با 

یکدیگر متفاوت است.
   رســانه ها به ویــژه صداوســیما، بســیاری از 

گویش ها را تضعیف کرده اند
به دیگر ســخن هر زبانی زیرمجموعه هایی دارد 

کــه گویش نام دارنــد؛ تفاوت هــای زیرمجموعه ها 
آوایــی، نحــوی، واژگانــی و غیــره  زبــان اصلــی  بــا 
اســت. امــا در رابطه بــا یکــی از مهم تریــن عوامل 
نابــودی گویش هــای مختلــف بایــد گفــت، درحال 
حاضــر رســانه ها به ویــژه صداوســیما، بســیاری از 
این گویش هــا را تضعیف کرده انــد و به اضمحال 
کشــانده اند، چراکه رسالت رسانه گسترش گویش 
معیــار اســت و بنابرایــن برنامه هــای جــدی خــود 
را بــه ایــن گویــش تولیــد می کننــد و ایــن گویــش 
معیــار بــه تمام بخش های کشــور کــه گویش های 
متفاوتی دارند، می رســد و بــر آن ها تأثیر می گذارد 
و مخصوصــاً تیپ هــای تحصیلکــرده و متجــدد و 
کســانی که خیلی بومیت خود را قبول ندارند یا به 
آن اهمیــت خاصــی نمی دهنــد و یــا می خواهند با 
مراکز دیگر مرتبط باشــند، کم کم بــه گویش معیار 
صحبــت می کننــد و گویش خود را کنــار می گذارند 

که باعث تضعیف آن می شود.
   ایــن مهم که فرمودید به موضوع اقتصادی 

ماجرا اشاره دارد؟
خیر، بیشــتر موضوع فرهنگی اســت؛ برای مثال 
در تهــران کــه گویــش آن تقریبــاً به عنــوان گویش 
معیــار پذیرفته شــده، حتــی در محات نیــز تفاوت 
گویــش وجــود داشــته اســت. بــه این صــورت که 
گویــش مردم میــدان تجریش با میدان خراســان، 
ناصرخســرو  و  توپخانــه  آذری،  ســه راه  نازی آبــاد، 
متفاوت بوده اســت؛ اما اکنون در دورافتاده ترین 
روســتاهای همــدان نیز به گویش دختران ســر پُل 
تجریــش صحبت می شــود! البته فعــاً قضاوتی در 
رابطــه با خوبی یا بــدی این ماجــرا نمی کنیم، بلکه 
بیشتر در پی پاسخ به پرسش شکل گیری گویش ها 

و عوامل تقویت و ضعف آن ها هستیم.
   آیــا رســانه ای مثــل صداوســیما بــه جهــت 
پُربیننده شــدن به گویش معیار برنامه می ســازد 

و باعث تضعیف گویش ها می شود؟
خیــر، درواقــع یک رســالت بــرای خــودش قائل 
اســت کــه شــاید سیاســت غلطی هــم نباشــد، اما 

نتیجه اش تضعیف گویش های دیگر است.
   چطــور ترویــج فقــط یــک گویــش می توانــد 

مفید باشد و سیاست غلطی نباشد؟
نقطــه  معیــار  گویــش  کــه  صــورت  ایــن  بــه 
وحــدت تمــام گویش هــا اســت؛ حتــی در مدرســه 
هــم کتاب هــای درســی بــه گویــش معیار بــوده و 
عرصه های علمی، ورزشــی، هنری، آموزشی و غیره 
را بــه خود اختصاص داده اســت، امــا در این طرف 
ماجرا می بینــم که از عوامــل تضعیف گویش های 
دیگر اســت؛ برای مثال اکنون در همدان هیچکس 
مثل 50 سال پیش صحبت نمی کند. اما روی دیگر 
قضیــه چیــز دیگری اســت کــه یــک خاطــره برایتان 
بگویم تا مطلب روشــن تر شود، ما در دوره جوانی 
غ التحصیلی جذب  دوستانی داشتیم که بعد از فار
ســپاه دانش و به روستا ها جهت تدریس فرستاده 
می شــدند، وقتــی پــس از مدتــی ایــن معلمــان را 
می دیدیــم، از عجــز گاهی گریــه می کردنــد! چراکه 
می گفتنــد بچه هــای روســتا اصــاً زبــان فارســی را 
نمی شناســند و ترک زبان و کردزبان و لرزبان و غیره 
هســتند و ســخت اســت الفبــای زبانی را بــه آن ها 
آمــوزش دهیم که اصــاً آن را نمی شناســند. حتی 
آمــوزش تصویری نیــز فایده ای نــدارد، چراکه برای 
مثــال وقتــی عکــس آب را به یــک ترک زبان نشــان 
می دهیــم، می گوید این »ســو« اســت و نه »آب«! 
اما اکنون این مشکل وجود ندارد، می دانید چرا؟

   چرا؟
   اکنون بچه های روســتایی هرچند که گویش 
متفاوتی داشــته باشــند، با گویش معیار نیز آشنا 

هستند
چــون اکنون قبــل از اینکه آقا یــا خانم معلم به 
روســتا برای آموزش زبان و درس برود، شبکه های 
رســانه ای در پی گســترش بســیار، به آنجــا رفته اند 
و زبــان را بــه او آمــوزش داده انــد و بچه روســتایی 
هرچند که گویش متفاوتی داشته باشد، با گویش 
معیار نیز آشــنا بوده که این حُسن موضوع مذکور 

اســت. اگرچــه ممکــن بــوده معایبــی هم داشــته 
باشــد، چراکــه به هرترتیب یــک مســئله این چنینی 

نمی تواند سراسر خیر باشد.
   شــاید اینجــا بتــوان بــه تفکــر آقــای »صمد 
بهرنگی« کــه معتقد بود مردم باید به گویش های 
خــود پایبند باشــند و مثــاً آذربایجانی هــا به زبان 

ترکی صحبت کنند، اشاره کرد.
البته ایشــان هم نمی گفت مردم با گویش های 
مختلــف، زبــان فارســی را آمــوزش نبیننــد، چراکه 
چنیــن چیــزی ممکن نبــود و زبان وحــدت ملی زیر 
ســؤال می رفــت؛ صمــد بهرنگــی معتقــد بــود که 
افــراد در میــان خانــواده خــود بــه گویــش بومــی 
خویــش صحبت کنند و آن را از یاد نبرند و در میان 
متجــددان تبریــز این موضــوع را مطــرح می کرد و 
مقالــه »آقای چــوخ بختیــار« وی نیز انتقــاد به آن 

وضعیت بود.
تضعیــف  دیگــر  عوامــل  از  میــری  جنــاب     

گویش ها برایمان بگویید.
   برخــی تعصــب بــه گویش خــود را از دســت 

می دهند و زمینه تضعیف آن را فراهم می کنند
بعضاً برخی گویش وران بنا به دلایلی به گویش 
خــود تعصــب دارنــد و به طبــع در جهــت حفظ آن 
تــاش و بــه آن گویــش صحبــت می کننــد، امــا در 
طــرف مقابــل برخــی از افــراد تعصــب بــه گویــش 
جغرافیایــی یا اقلیمی خود را از دســت می دهند و 
ایــن مهم زمینه تضعیف گویــش را فراهم می کند. 
از طرفــی زبان شناســان بــه ایــن موضــوع معتقــد 
هســتند که هــرگاه خانواده ای از محلــی که به یک 
زبــان خاص صحبــت می کنند، به محــل دیگری که 
به گویش متفاوتی با زبان آن ها دارد بروند، نســل 
اول می تواند گویش خود را حفظ  کند، نســل دوم 
کمابیــش ایــن کار را می کند، اما نســل ســوم عماً 
نمی تواند گویش اصیــل خود را حفظ کند و به کل 
آن را فراموش می کند؛ چون نســل سوم در اقلیم 
جدید رشــد کرده اند و تحت تأثیــر فرهنگی و زبانی 

آن بوده اند.
   ایــن مــورد که فرمودید مربــوط به مهاجرت 
اســت، یعنی وقتــی گویش وری به شــهر یا منطقه 

دیگری با زبان متفاوت برود، این اتفاق می افتد.
بلــه، برای مثال خانواده خود بنده مصداق این 
مورد اســت؛ بــه این صورت که ما قــادر به تکلم به 

زبان آذری آبااجدادی خود نیستیم.
   یعنــی جنــاب میــری اجــداد شــما ترک زبــان 

بوده اند؟
مــا ســید هســتیم و اجــداد مــا قطعاً بــه عرب 
نســب می برند، تا جایی که بنــده تاریخچه خاندانم 
را مطالعــه کــرده ام، آنــان مدتــی بــه بخش هــای 
غربــی ایــران آمده انــد و بــه گویش پهلوی ســخن 
می گفته انــد، بعدها شــاخه ای بــه آذربایجان رفته 

و در تبریــز ســاکن شــده اند و رفته رفتــه طبــق این 
قاعــده ای کــه عــرض کــردم، ترک زبــان شــده اند و 
پدربــزرگ بنــده بعــد از مشــروطه و تیــر خــوردن 
ســتارخان و ســایر قضایــا، بــه همــدان می آیــد و 
در اینجــا ازدواج می کنــد، ســاکن می شــود و زبان 
فارســی هــم در کنار زبــان ترکی خود، یــاد می گیرد 
که در رابطه با موضوع مورد بحث ما، ایشان نسل 
نخســت به شمار می رود، نســل دوم پدر، عمه ها و 
عموهــای بنده هســتند که آن ها هم زبــان ترکی را 
کمابیش بلد بودند، اما خود بنده و دیگر نوادگان 
که نســل ســوم بودیم، آن زبان را یاد نگرفتیم و به 
قولــی حفظ نکردیم، چراکه در همدان و تحت تأثیر 

فرهنگ و گویشش رشد کردیم.
اتفــاق  هــم  مهاجــرت  مــواردی  در  اســتاد     
نمی افتد و در همان محل گویش، زبان جغرافیایی 
یا اقلیمی تضعیف می شود؛ جزئی تر اگر بخواهیم 
بگویــم، تضعیــف گویش اصیلــی همچون گویش 
همدانی در خود شهر همدان که محل شکل گیری 

آن است، چرا اتفاق می افتد؟
شــهر  در  را  همدانــی  گویــش  متأســفانه     

همدان، گویشی عوامانه می دانستند
متأسفانه در گذشته و شاید حتی امروز، گویش 
عوامانــه  گویشــی  همــدان،  شــهر  در  را  همدانــی 
می دانســتند و خیلــی به آن دلبســتگی نداشــتند. 
البتــه عوام النــاس به گویششــان عاقه داشــتند؛ 
بنده به خاطر دارم وقتی ما به سن مدرسه رسیده و 
سواد یاد گرفته بودیم، اگر می خواستیم به گویش 
همدانی صحبــت کنیم، شــماتتمان می کردند و به 
مــا می گفتند مگر شــما ســواد ندارید، چرا درســت 
حــرف نمی زنیــد! جالب اســت بدانید ایــن انتقادها 
را بزرگ ترهــای مــا داشــتند کــه بعضاً خودشــان به 
گویــش همدانــی ســخن می گفتنــد. حتــی بــه یاد 
می آورم که روزی معلمی یکی از هم کاســی هایمان 
را بــرای گفتــن واژه »نوجــه« همدانــی بــه معنــی 
»یک مقدار کــم«، تنبیه کرد! همچنیــن باید بگویم 
قدیمی ترین شــعر به گویش همدانــی از ماپروین 
همدانی اســت و مربوط به حدود 100 الی 120 سال 
پیش بــوده که با این بیت شــروع می شــود: »کرده 
خواهــش ز مــن آن مه، عمــل دشــواری )آن زیبارو 
از من کار دشــواری درخواســت کرده(/ اصطاحات 
زنــان همدان را باری )که اصطاحات زنان همدان را 
بیــان کنم(« ]1[ که می بینیم در همان بیت نخســت 
ماهیــت وضعیت را لــو می دهد و می گویــد که این 
گویــش زنان )البته منظورش زنان بی ســواد بوده( 
اســت! پــس می بینیــم کــه تقریبــاً همــه در جهــت 
تضعیــف گویش همدانــی حرکت کرده انــد؛ به ویژه 
کسانی که مدتی برای زندگی یا سایر موارد به تهران 
می رفتند، زمانی که برمی گشتند، نه تنها دیگر به این 
گویش صحبت نمی کردند، بلکه سعی در تغییر زبان 

دیگران نیز داشتند.
   ایــن مورد در رابطه بــا همه گویش ها صدق 

می کند؟
خیــر، برای مثــال گویــش اصفهانــی به دلیل آن 
ظرافــت طنزآمیــزی کــه دارد، گویــش وران خــود را 

حفظ کرده است.
بیــن  حتــی  گذشــته  در  میــری  جنــاب     
روشــن فکران و آگاهــان همدان نیــز اهمیت حفظ 
این چنینــی  مســائل  و  اصیــل  فرهنــگ  و  گویــش 

مطرح نبوده است؟
خیــر، حقیقــت ایــن اســت کــه تقریبــاً مباحثــی 
همچــون اینکه بایــد اصالت و فرهنگمــان را حفظ 
کنیــم، مطــرح نبوده و مســائل مذکــور در جامعه 
آن روزهــای شــهرمان جای نداشــته و ایــن مقوله 
در همدان مســئله جدیدی است. در اینجای بحث 
باید بگویم اصاً برگشــت به گویش اصیل همدانی 

درست نیست.
   چرا؟

چون برگشــت بــه گویش ها عماً امــکان ندارد 
و غیر علمی اســت. در این راستا مسئله دیگری که 
مطرح بــوده اینکه در حال حاضر جمعیت کمی در 
همدان فارس هستند یا گویش و اصالت همدانی 

دارند.
   ایــن واقعیت که در همــدان همدانی اصیل 
جمعیــت  بیشــتر  نصــف  به واقــع  و  داریــم  کمــی 
شــهر قومیت ها هســتند، عامــل تضعیف گویش  

همدانی نیست؟
قطعاً عامل مهمی اســت و این کنار هم زیستن 
اقــوام حتمــاً تأثیــر خــود را گذاشــته و می گــذارد؛ 
چندی پیش دوســتی به مزاح به بنده گفت فانی، 
بیــا یک هیئت همدانی های مقیم همدان در شــهر 

راه بیندازیم!
   بــه عقیــده شــما این موضــوع بد نیســت؟ 
چراکه اگر بخواهیم گریزی به حوزه جامعه شناسی 
بزنیم، برخی کارشناسان اجتماعی معتقد هستند 
وقتی چنین اتفاقی می افتــد و جمعیت اصیل یک 
شــهر کمتــر از جمعیت مهاجــر آن می شــود، دیگر 
عِرقی به آن شــهر وجود نخواهد داشــت. از طرفی 

گویش بومی آن منطقه را تضعیف می کند.
حقیقت این اســت که ترک، لر، کرد، لک و فارس 
در همــدان کنار یکدیگر زندگــی می کنند و واگرایی 
و اختــاف باهــم ندارنــد؛ بافــت جمعیتــی همدان 
یــک رنگین کمــان متنوع شــده اســت و همان طور 
که گفته شــد، تأثیرات زبان هــای مختلف بر گویش 

همدانی را شاهد هستیم.
   قطعاً تأثیرات منفی منظور شما است؟

خیر، اصاً نمی توان گفت منفی یا مثبت.
   چطــور؟ مگــر تضعیف گویــش و عدم حفظ 

آن منفی نیست؟
بســتگی دارد که ما از حفــظ گویش، چه هدفی 
داشته باشیم؛ اگر قرار است رشد اجتماعی را درنظر 
بگیریــم، این رشــد با زبــان معیار اتفــاق می افتد و 
گویش را نمی پسندد. اما اگر هدف ما احیا و حفظ 
صــرف گویش باشــد، این مهم به دلیــل بی توجهی 
از روزگاران گذشــته بــه گویــش همدانــی، ممکــن 
نیســت. از طرفــی مهاجرت هــای عجیب وغریبی به 
همدان داشــته ایم کــه خواه ناخواه این شــرایط را 
پیــش آورده، ببینیــد تکلیف یک ســری از اســتان ها 
مثــل کردســتان، بلوچســتان، لرســتان، مازندران، 
آذربایجان و غیره روشــن اســت و آن ها کرد، بلوچ، 
لــر، مازنــی، آذری و غیــره هرکدام بــا فرهنگ خاص 
خود هســتند؛ چراکه در آن مناطق اقوامی با زبان 
و فرهنــگ ویژه خــود زندگی کرده انــد و نام خود را 
هم به سرزمینشــان داده اند، اما اگر فرهنگ بومی 
خاص و واحدی در همدان شــکل نگرفته، به دلیل 
همــان مهاجرت ها اســت؛ اینکــه ما لبــاس بومی، 
موســیقی بومی، آشــپزی بومی و غیــره نداریم، به 
ایــن جهت اســت. همدان محــل رفت وآمــد اقوام 
بــوده و مهاجرت ها و هجمه های گســترده  نظامی 
که در طول تاریخ به آن شــده، این مسئله را پیش 
آورده و مانــع از شــکل گیری یــک فرهنــگ واحــد و 

همچنین حفظ گویش اصیل آن شده است.
]1[ ادامه شعر ماپروین همدانی:

ماج بمال دخدره عید آمد آخه )بلند شــو 
ُ
وَخی ا

ماج را تهیه کن چراکه عید آمده(
ُ
ای دختر آش ا

قِرچِمانــه زده؛ آخر چِغِــذَر روداری؟ )بابُرده آخر 
تو چقدر پُررو هستی(

حالا چِنگول می گیری نِکّه بِرودت اِفداد )اکنون 
نیشگون می گیری دلپیچه به روده هات افتاد(

اما شــی، مثل بووای گوربه گــورت بی عاری )اما 
م وگورشده ات بی عار هستی(

ُ
چی تو هم مثل پدر گ

دیه ای چالمه شــیه شــرتی کنان هشتی سِرت؟ 
)دیگــر این پارچــه چلوار چیه که با نــاز و افاده روی 

سرت گذاشتی؟(
اینه هشتی که بگن یعنی تونَم دین داری؟ )این 
دســتار را گذاشــتی که مردم بگویند تــو هم دیندار 

هستی؟(
پسره رد شــو برو وایسادی اینجا شی کنی؟ )ای 

پسر گذر کن برو اینجا ایستاده ای چکار کنی؟(
هی میزُلانی بِشُــم چشمات بایقوچ واری )مرتب 
بــه مــن خیــره نــگاه می کنــی بــا چشــم های مانند 

جغدت(
لِوِ بان نِشْــدِه بودی شی بکنی ای سره خور )لب 
پشــت بام نشســته بــودی چکار بکنی ای خیره ســر 

بدشگون(
چِشــمت اِفداده به اِربایم بِنه بازاری؟ )چشمات 
به ابراهیم که در بن بازار مغازه داره، افتاده؟ یعنی 

عاشقش شدی(
آش پَلتــه مُخوُری پِت پیلــت پَندُمیده )آش پتله 

می خوری چشمات و زیر چشمات ورم کرده(
هــی ماقِــت می چینــه، هــی همــه روزه بیمــاری 
)همیشــه زیر چشــمات ســیاه و لاغر شــده و بیمار 

هستی(
ممِــه ســی کن شــی شــده 

َ
شُــوِرُم شُــو زِدِتُــم ل

)شــوهرم شــب مــن را زده نگاه کن ببیــن رانم چی 
شده(

 رو شُــوَر بیــزاری )خوش به 
َ
خــوش حــال تو که ا

حال تو که از روی شوهرت بیزار هستی(
روز ســینزه قوزولــه ی تِــچ می وریــم هفْ لانجین 
را  ســرکه  تفالــه  و  ته مانــده  کــوزه   ســیزده  )روزه 

می بریم چشمه هفت لانجین(
گــرداوری  همــه رِ  کــردم  خانه مــه  نکــن  خــش 
)دشــمنی نکــن مــن خانــه خــودم را مرتــب و تمیز 

کرده ام(
اکه هِی شــی شــده باز، مگه دایــزت زِدِتِت؟ )ای 

وای باز چی شده مگر زن داداش تو را زده؟(
)بــرادر  گــوواری  می پِلمانِتِــش  بِشــنفه  دامُــا 
ه خودش آلوده و یکسان 

ُ
بزرگمان بشنود او را با گ

می کند(«
* ادامه دارد...

اگر فرهنگ بومی خاص و 
واحدی در همدان شکل نگرفته، 
به دلیل مهاجرت های فراوان به 
آن است. اینکه ما لباس بومی، 

موسیقی بومی، آشپزی بومی و 
غیره نداریم، به این جهت بوده؛ 

همدان محل رفت وآمد اقوام 
به شمار می آمده و مهاجرت ها 

و هجمه های گسترده  نظامی 
که در طول تاریخ به آن شده، 

این مسئله را پیش آورده و مانع 
از شکل گیری یک فرهنگ واحد 
و همچنین حفظ گویش اصیل 

آن شده است.


